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گنــد زد!« این پاســخ حاوی یکــی از مصرح ترین 
اعترافات از سوی شــایگان است که با بازاندیشی 
رفتار فکری خود به این نتیجه تلخ رســیده است. 
البتــه برای فهــم بهتر رفتــار روشــنفکران باید به 
زمینه های سیاســی، فرهنگی و اجتماعی دوره ی 
زیست آنان نیز توجه کرد. اکثر روشنفکران در این 
ســال ها یا عضو حزب توده بودند، یا علایق حزبی 
داشــتند یا از اعضای حزب حمایــت می کردند و 
با آنها مراوده فکری داشــتند. با توجــه به ارتباط 
تنگاتنــگ حزب توده با اتحاد جماهیر شــوروی و 
نیز وابســتگی روحی و فکری روشــنفکران به این 
حــزب می توان گفت کــه الگوی روشــنفکری در 
همه ســال های پس از شــهریور ۱۳۲0، معطوف 
بــه چپ گرایی بود. چپ گرایی کــه بعدها در زبان 
و بیــان شــایگان به چپ زدگــی تعبیر می شــود، 
خود علت بــروز مصایب دیگــری در تاریخ معاصر 
ایران شــده است. داریوش شــایگان ضمن اشاره 
به عوارضی که مارکسیســم برای نســل او داشت، 
در یکــی از مصاحبه های آخر عمــرش می گوید: 
»یکی دیگر از آسیب های جامعه ی ما در آن هنگام 
چپ زدگی شــدید بود که با اتفاقات بیست وهشتم 
مــرداد هم تشــدید شــد، و قهرمان گرایی بیش از 
پیــش در جامعه فراگیر شــد. ما بایــد گام نهادن 
در مســیر صنعــت و پیشــرفت را از مونتــاژ آغــاز 
می کردیــم. جالب بود که روشــنفکران آن دوره از 
این مونتــاژ به بورژوازی کمپــرادور یاد می کردند. 
بسیاری از روشنفکران اروپایی نیز چپ زده بودند، 
منتها در آن جا تعادل برقرار بود. ریمون آرونی بود 
در مقابل ســارتر؛ ولی این جا ریمــون آرونی نبود، 
کســی جلوی چپ ها نبود. ما با اسطوره ها زندگی 
می کنیــم و این بســیار بد اســت و یکــی از نتایج 
چپ زدگی اســت.« این چپ زدگی پس از کودتای 
بیست و هشت مرداد، قابله اسطوره هایی در لباس 
روشنفکر شــد، که با از میان رفتن امکان نقد آنان 
توســط مخالفان، بــه تثبیت الگوی روشــنفکری 
ایدئولــوگ، نظیر آنچه در اتحاد جماهیر شــوروی 

وجود داشت، منجر شد. 
اما به هر حال ســنت روشــنفکری ایرانی بدون 
شــایگان چیــزی کــم دارد. او نه تنها روشــنفکر 
منحصربه فردی اســت، که فصلــی بدیع در تاریخ 
روشــنفکری معاصر ما نیز هســت. چــه اینکه او 
خصلت هــای عمومی روشــنفکری نظیــر روحیه 
نقــادی، پیگیــری مطالبــات عمومــی یــا طرح 
پرســش های زمانــه را کمتر پیگیری کرده اســت 
و واجد خصیصه هایی اســت که کمتر روشــنفکر 
ایرانی از آنها بهره برده اســت. شــایگان مردی که 
جهان را گشــته است و زیر آســمان های آن تجربه 
اندوخته است، اهل گفت وگو است و با سنت های 
تمدنی به گفت وگو نشســته اســت. این گفت وگو 
نیازمنــد یک ســفر دائمــی حضــوری و حصولی 
است. او نه تنها چهارگوشه دنیا را گشته است، که 
در وجود خویش و در ســنتی که بــا آن انس دارد 
نیز گشــت و گذار داشته اســت. مردی که به قول 
خودش در پســتوی دکان جهان زندگی می کند و 
به مناســبت تفکر شــاعرانه اش، در جست وجوی 
نقطــه ثابت جهان همواره در گردش بوده اســت. 
گردش هایــی که بــرای او نه تنهــا خمیرمایه های 
گفت وگو با ســنت های دیگر را فراهم آورده است، 
که بــر غنــای دیــدگاه او افزوده اســت. بــه قول 
بهاءالدین خرمشــاهی چشــم شــایگان به او جام 
جمی بخشــیده اســت که نظاره گنبد مینا و عالم 
خاکی در آن آســان می نماید. این نظارت به مدد 
ذوق توصیفــی او تبدیــل به گزاره هایی می شــود 
که همــواره در جســت وجوی فضاهای گمشــده 

برای بیان تجربه های دیده شــده است. چه اینکه 
»دیدن« برای روشــنفکری نظیر شایگان در درجه 
کانونی تــری از »اندیشــیدن« قــرار دارد. شــاید 
بــه همین خاطر اســت که کامــران فانی خوانش 
مقاله های شــایگان را به مثابــه مواجهه با یک اثر 
هنــری ارزیابی می کند و محمد منصور هاشــمی 
تفکر شایگان را از جنس آفرینش خلاقانه توصیف 

می کند. 
دلیل انحصــار به فردیت داریوش شــایگان در 
سنت روشــنفکری ایرانی به این دلیل است که او 
نمونه دقیق تجربه زیســتن زیر آسمان های جهان 
و بازتاب این تجربه در قالب گفت وگو با ســنت ها و 
هویت های چهل تکه است. روشنفکران ایرانی در 
مسافرت های خویش عاجز از »دیدن« یا توصیف 
دیدن چیزهایی هســتند که چشم شایگان آنها را 
می بیند. علت عمده این تفارق و تمایز را می توان 
در تمایــل شــایگان بــه رویــت و روبه رو ســاختن 
بی واســطه خویش با مصادیق فکــری، حکمی و 
هنری سنت های تمدنی و عدم توجه روشنفکران 
معاصر ایرانی به این مهم دانســت. به همین دلیل 
مصطفی ملکیان، شایگان را متفکری می داند که 
بیش از آنکه اهل تبیین باشد، اهل توصیف است. 
وجه برجسته توصیف در آثار شایگان انکارنشدنی 

است.
این ادعا را به راحتی می توان با مقایسه تطبیقی 
تفســیر شــایگان از رویــت مفــردات تمدن هــای 
بزرگ با تحلیل دیگر روشــنفکران از دانســته های 
اکتسابی شــان در مواجهه با تمــدن غربی اثبات 
کرد. شــایگان )در دهه ۴0 و ۵0 شمســی( در پی 
دســتیابی به کامیابی غربی در عرصه نظر و عمل 
از مســیر روشــنفکری و انتقــال مفــردات فکری 
نیســت. او به دنبــال بازگویی روند طی شــده در 
تمدن غربی از دالان شــعر، هنر و دســتاوردهای 
خلاقانه است. به همین دلیل با شایگان نمی توان 
اجتهاد کرد یا به دســتگاه فکری مشخصی دست 
یافــت که با آن دســت به نقادی امــور پیش رو زد. 
اما با او می توان همســفر شــد و نــکات و نقاطی 
را دید که از چشــم اســتدلالی پوشــیده می ماند. 
این همســفری بــا او در گــذار از تاریــخ عرفی به 
تاریخ قدســی )فراتاریخ( و رویکرد ســنت گرایانه و 
دلبســتگی معنویت گرایانه اش در آثار اولیه ای که 
نگاشته است، به خوبی قابل رصد است. جایی که 
زمینه های مشترک تمدن های شرقی در برابر تفکر 
جدید غربی برجســته می شــود و »آســیا در برابر 
غــرب« به مثابه مشــهورترین اثر تالیفی شــایگان 
در این زمینه مطرح می شــود. زمینه ای که باعث 
نگارش آثار دلنشین دیگری نظیر »هانری کربن؛ 
آفاق تفکــر معنوی در اســلام ایرانی« می شــود. 
مقاله ای که در آن شــایگان به بررســی مقایسه ای 
معماری اصفهان سنتی و پاریس مدرن می پردازد 
نیــز حاوی بصیرت های مهمی اســت که باید آنها 
را نشــات گرفته از علایق فیلسوف ایرانی به سنت 

تمدنی و هنری ایران دانست.
نباید جانب احتیاط را نگه نداشت و از شایگانی 
دیگرگونه که در دهه های ۶0 و 70 شمسی ایرانیان 
شناختند، ســخن نگفت. شایگانی که کتاب های 
»انقلاب مذهبی چیســت؟« و »نگاه شکســته« را 
با رویکردی نقادانه می نویســد و مفهوم ایدئولوژی 
شدن ســنت را به تاریخ مفاهیم می افزاید. اما این 
شــایگان دوم، نافی وجود شایگان نخست و لذت 
بردن از همســفر شــدن با آن نیســت. با خواندن 
کتــاب »در جســت وجوی فضاهــای گمشــده« 
می توانید با شــایگان نخســت بیشتر آشنا شوید و 

جهان را در جام جهان بین او ببینید.

پنج اقلیم حضور

فرهنگ▪معاصر ▪
▪ ۱۳۹۳

این کتــاب درباره ی رابطه ی ایرانیان با پنج شــاعر بزرگ زبان 
و ادب فارســی یعنی فردوســی، مولوی، خیام، حافظ و ســعدی 
نوشته شــده است. در این کتاب نویســنده به ویژگی شاعرانگی 
ایرانیــان می پــردازد و از این زاویــه، رابطه ی عمیقــی را که بین 
ایرانیان و پنج شــاعر بزرگ ایرانی برقرار اســت، بررسی می کند. 
مطالب این کتاب نخستین بار در سال ۱9۸۳ به صورت مقاله در 

مجله »فرانسوی اتود فیلوزوفیک« منتشر شده است. 

آمیزش افق ها

نشر▪فرزان▪روز ▪
▪ ۱۳۹۰

کتــاب آمیزش افق هــا برگرفتــه از چندیــن و چند کتاب 
داریوش شــایگان اســت. او کــه در طول قریب بــه نیم قرن 
حضور فعال در عرصه فرهنگی این سرزمین پابه پای تحولات 
آن حرکت کرده و مسائلی را مطرح کرده که اکنون می توانیم 
بگوییم مســائل زمانه جامعه ایرانی بوده است؛ جامعه ای که 
در گذار از جهان ســنتی به مدرن ناچار به دســت و پنجه نرم 

کردن با مسائلی بوده است.

هانری کربن: آفاق تفکر معنوی...

نشر▪فرزان▪ورز ▪
▪ ۱۳۸۰

کتــاب هانــری کربن: آفــاق تفکر معنــوی در اســلام ایرانی 
شــایگان بازنمودی شــایان توجه از سیر و ســلوک هانری کربن 
است. مردی که چراغ جادو دارد، لقبی است که داریوش شایگان 
به هانری کربن داده اســت. او که عمیقا با شخصیت و آثار کربن 
آشــنایی دارد، اثری نومایه به رشــته نگارش درآورده اســت. این 
کتاب هم برای آنانی که در طلب آشــنایی با آثار کربن هســتند و 

هم برای آنانی که با آثار وی مانوسند، سودمند است. 
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سنت روشنفکری ایرانی 

بدون شایگان چیزی 

کم دارد. او نه تنها 

روشنفکر منحصربه فردی 

است، که فصلی بدیع 

در تاریخ روشنفکری 

معاصر ما نیز هست. چه 

اینکه او خصلت های 

عمومی روشنفکری نظیر 

روحیه نقادی، پیگیری 

مطالبات عمومی یا 

طرح پرسش های 

زمانه را کمتر پیگیری 

کرده است و واجد 

خصیصه هایی است که 

کمتر روشنفکر ایرانی از 

آنها بهره برده است


